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هم جلوى شاه ایستادند و جمعیتى میلیونى شد و این همان 

نمایش هاى واقعى است که مردم در خیابان اجرا مى کنند . 

یک دفعه با هم یک شعر را مى خوانند و این مردمى ترین و ناب 

ترین  نوع ادبیات است وادبیات ناب همین است یعنى به میان 

توده هاى مردم برود و به شعار مردمى  تبدیل شود؛ این ادبیات 

شعارى نیست بلکه  ادبیات شعرى است.در واقع ادبیات این 

دوره ملى تر است . 

ادبیات ما متعلق به این روزگار است و به این روزگار از این نظر 

باید دقت کرد که هم ادبیات مردمى است و هم این که مردم با 

ادبیات عجین شده اند.

*آدم های مختلف از طیف های مختلف جامعه 

وارد حیطه شعر شدند و خودتان هم به این نکته اشاره 

کردید ،چه اتفاقی افتاد که این همه چند دستگی ایجاد 

شدو این چند دستگی ها از کجا می آید؟آدم هایی بودند 

که اوایل انقلاب شعار انقلابی می دادندو اشعار انقلابی 

می گفتند اما الان اسمی از این آدم ها نیست چرا؟

**این که  در هر دوره اى آدم هایى آمدند و ماندند، این ها 

غربال شده ها هستندو این یک روند طبیعى است. وقتى کتاب 

هاى تذکره را مى خوانیم ،نام  آدم هایى مى آید . مثلا در تذکره 

شاعران   کشمیر نام 3-2 هزار نفر مى آید و در میان  آن دو ، سه 

هزار تا اسم فقط دو، سه نفر دانه درشت  دیده مى شود .آن دو 

سه هزار نفر در روزگار خودشان ، شاعران فحلى بودند ولى در 

ادبیات ما الان دو، سه هزار تا اسم هست اما چند تا مثل سید 

حسن حسینى ، قیصر امین پور ، سلمان هراتى و على معلم 

مى شوند. بحث من سبک شناسى ادبى است.شاعرى مثل 

سنایى  مى آید و موقعیت و جهت ادبیات را تغییر مى دهد و از 

سبک خراسانى به سبک عراقى مى برد.عرفان را به ادبیات 

ما تزریق مى کند. ممکن است برخى دیگر هم زحمت کشیده 

باشند ،مثل ناصر خسرو ، قطران و کسانى که کارهایى خاص 

انجام دادند . ولى سنایى با یک حرکت، مسیر شعر را عوض 

کرد و یا مولانا در زمان خودش مسیر شعر را تغییر داد .به همین 

دلیل ما باید کسانى را که در زمینه شعر تاثیر گذارند یا تاثیرى 

بر شعر داشتند، شناسایى کنیم. تعداد شاعران فارسى زبان 

هندى بیش از بیست هزار نفر است و شش؛هفت هزار تذکره 

داریم  و البته تعداد بسیارى از شاعرانشان  را هم نمى دانند که 

چه کسانى هستند.ولى اگر امروز مى گوییم سبک هندى ،با 

وجود ى که خیلى هم نگذشته و تا 200، 300سال پیش  هم 

این سبک وجود داشته است و از آن سه هزار   نام شاعر مشهور ، 

اگر الان به یک شاعر بگوییم ،نام ده شاعر شاخص سبک هندى 

را نام ببر، شاید نداند و درمیان آن ها سه نفر عمده مانند صائب 

، کلیم کاشانى و بیدل باقى مى مانند.

 این ها نفس شان برید .مثل یک دوى ماراتن که اول مسابقه  

5هزار نفرند و در نهایت حداکثر 20نفر مى رسند به خط پایان 

، آن هم یکى اول مى شود، یکى دوم و دیگرى سوم . البته  این 

جواب من نیست . جواب من آدم هایى هستند که مى توانند 

مسیر را عوض کنند و آن ضرورت تاریخى است که جامعه مى 

طلبد و درجامعه ما مى طلبد که  در ادبیات و شعر ،سبکى  به نام 

" جمهورى اسلامى  ایران " ایجاد شود.به خاطر عرفان و ملیت  

نه؛به خاطر دو مسئله دیگر یکى یعنى  ادبیات دفاع مقدس و  

ادبیات آیینى .چون این دو خاص است و محصول آن هم خاص 

است.وقتى شما مى خواهید فیل ببینید مى روید  هندوستان یا 

جنوب آفریقا ووقتى مى خواهید طاووس ببینید ،به هندوستان 

مى روید.ممکن است باغ وحش شهر ما هم طاووس داشته 

باشد اما اگر مى خواهید در جامعه طاووس ببینید باید به آن 

جا بروید.درواقع این ویژگى آن کشور شده و به همین دلیل 

شاخص شده است.ادبیات ما هم در این دوران 40،50ساله 

اخیر باید شاخص شده باشد و اگر این ادبیات مى خواست 

،همان ادبیاتى باشد  که حافظ گفته و نگاه صوفیانه و نگاه 

عارفانه مولانا و نگاه عاشقانه سعدى ، نگاه قصه پرداز نظامى و 

ادبیات تعلیمى  را داشته باشد ، اتفاقى نمى افتاد ولى در این 

ادبیات که ادبیات و شعر انقلاب است ،اتفاق هایى افتاده که 

در طول هزارو صد سال گذشته  در زبان فارسى نیفتاده  بود 

یعنى چیزى تازه است و اگر این نوع از شعرو ادبیات  را داشته 

باشیم ، سبک  ایجاد مى شود و این دو کمک مى کند که شعر 

انقلاب، شعر جمهورى اسلامى  و ادبیات بیدارى که سبک 

است  ، اتفاق بیفتد. 

این در درون شعر انقلاب است ، چون ما در دوره  فردوسى 

قهرمانان واقعى در حد شهید خ��رازى ، همت ، بروجردى 

و چمران نداشتیم . اصلا ادبیات و اتفاقاتى  از این جنس 

نداشتیم. این را که 44 کشور به ما حمله کنند و جوانانى 

در مقابل این ها بایستند هم نداشتیم و فرهنگى هم به نام 

فرهنگ جبهه وجود نداشت. پا به پاى  انقلاب ، فرهنگ جبهه 

شکل گرفت و این فرهنگ هم شامل خاطرات سه ، چهار هزار 


